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آینه تاریخ

«اهالی شــهرک بســیج واقع در شــهر کوت عبداالله 
سال هاست که با مشکل ســرریز فاضلاب روبه رو هستند. 
در این شهرک شــبکه ای برای جمع آوری و دفع فاضلاب 
وجود ندارد. شــرکت آب و فاضلاب به دلیل عدم دریافت 
حــق دفع فاضلاب خود را متعهد به جمع آوری فاضلاب 
نمی داند و مدعی است که این وظیفه برعهده شهرداری 
اســت. خیابان های این شــهرک بیش از دو متر از سطح 
ســایر خیابان های کوت عبداالله پایین تر هستند، همین امر 
ســبب می شــود تمام آب ها و فاضلاب هــای موجود در 
خطوط و جوی های روباز تا شعاع ۷۰۰ متر در این خیابان 
تخلیه شوند». این تنها شــروع یکی از گزارش هایی است 
که هر  چند هفته از خوزستان مخابره می شود. نگاهی به 
اخبار کشــور در یکی، دو سال گذشته نشان می دهد که به 
طــرز عجیبی کلید واژه خوزســتان در جمع اخبار بحرانی 
کشــور حضور دارد؛ جایی که مجموعــه محرومیت ها و 
عدم رسیدگی ها مشــکلات عجیب و غریبی را ایجاد کرده 
اســت. مشــکلاتی که روي کاغذ راه حلی آســانی دارند 
ولی چند دهه اســت که فکری برای آنها نشــده و بعضا 
به حوادث تلخی تبدیل می شــوند. اینکه در آستانه سال 
۱۴۰۰ و چهــار دهه بعد از پیروزی انقــلاب و جنگ هنوز 
در یکی از شــهرک های کــوت عبداالله ســازوکاری برای 
دفع فاضلاب نباشــد و خیابان های شهرک پر از فاضلاب 

شــود، چیزی جز بی تدبیــری و کم همتی نیســت؛ وگرنه 
این مسائل سال هاســت که در زندگی شهری راه حل های 
مشخصی دارند. با این حال از این مسائل کوچک بگیرید تا 
بحران های بزرگی مثل مشــکل آب و ریزگردها زندگی را 
بر اهالی خوزســتان تنگ کرده اســت. غیر از سوم خرداد 
هر ســال که روز فتح و پیروزی اســت، آخرین روز تابستان 
هر سال هرکس در هرجای ایران به یاد خوزستان می افتد. 
روزی که یادآور شــروع جنگی هشت ســاله و به جا ماندن 
زخم  های زیادی در پیکر خوزستان است. جایی که ۴۰ سال 
بعد از شــروع جنگ اوضاع و احوالش هنوز بر وفق مراد 
نشــده و در یکی، دو سال اخیر هم مجموع اخبار ناگوار از 
محرومیت هایش دیگر به خبری معمولی در ایران تبدیل 
شده است. از مشکل فاضلاب کوت عبداالله بگیر تا مسئله 
آب آشــامیدنی در غیزانیه و تصاحب خانه های روستای 
ابوالفضــل و تجمع هــای چند ماهه کارگــران هفت تپه. 
عجیب اینکه همین ردیف شدن سر خط اخبار مهم که در 
یکی، دو ســال اخیر از خوزستان منتشر شده همه و همه 
هم بر مسائل اولیه یک زندگی معمولی تأکید دارد. یعنی 
تأمین آب آشــامیدنی ســالم (غیزانیه)، بهداشــت (دفع 
فاضــلاب کوت عبداالله)، کار و درآمد حداقلی (هفت تپه) 
و ســرپناه (روستای ابوالفضل) از مســائل بنیادی زندگی 
بشری است که فرض بر این است که در یک جامعه تأمین 

شده و دولت ها و شهروندان باید تلاش کنند تا رفاه بیشتر 
بعد از آن را فراهم کنند ولی عجیب اینکه در خوزســتان 
این ســال ها جدال برای تأمین همین حداقل هاست. شاید 
اگر چند ســال پیش از این دســت مشــکلات خوزستان 
می نوشــتید، می شــد به شما برچسب «ســیاه نمایی» زد 
ولی عجیب اینکه در این ســال ها گفتــن و روایت کردن از 
محرومیت های خوزستان به برندی برای چهره شدن هم 
تبدیل شده است. در واقع خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
ایلام و جنوب کرمــان به آتلیه ای بــرای عکس یادگاری 
چهره های بلندپرواز سیاســی تبدیل شده تا تنها با روایت 
این محرومیت ها بتوانند نامی برای خودشــان دســت و پا 
کنند. همین است که در چند ماه اخیر بارها و بارها دیدیم 
که برخی مســئولان کشــور سر از خوزســتان در آوردند و 
عکس گرفتنــد اما هیچ کدامــش یک ماه حقــوق برای 
کارگران هفت تپه نشد. حالا هم که فصل، فصل یادآوری 
خوزستان است و باز هم احتمالا شاهد حضور مسئولان در 
این استان خواهیم بود؛ یادآوری روزهای جنگ و خاطرات 
دفاع از کشــور. بااین حال حاصل این دست حضورها جز 
گفتار درمانی برای مســائل و مشــکلات خوزســتان چیز 
بیشتری نیست. همان طور که ۴۰ سال بعد از شروع جنگ 
در این استان مردم منتظر کپسول گاز مایع در آبادان هستند 

احتمالا چند سال دیگر هم منتظر خواهند ماند.

 خوزستان، آتلیه عکس سیاست مداران

زندگی دیگران

مــرگ «روث بیدر گینزبرگ» قاضــی زن دیوان عالی 
آمریکا ســبب شــده تا بســیاری، از تأثیرات او در عرصه 
حقوق و قانون اساســی و رفع تبعیض جنسیتی بگویند. 
زنی که در روزهای ســخت بی عدالتی بعد از مادرشدن 
وارد دانشــکده حقوق شــد و برای بهترشــدن زندگی 
دختران و زنان تــلاش کرد. زنی که با صفت هایی مانند 
قوی، پرتلاش، قهرمانی خســتگی ناپذیر و راســخ برای 
احقاق عدالت، تلاشــگر رهایی بخش زنان، فمینیســت 
و... شــناخته می شــود. زنی که در ســال ۹۳ از ســوی 
بیــل کلینتون به عنــوان یکی از ۹ عضو دیــوان عدالت 
آمریکا توانســت از مجلس ســنا رأی اعتمــاد بگیرد و 
در ایــن مــدت در عرصه هــای مهــم تصمیم گیری که 
مــورد اختلاف بــود، مقتدرانه ظاهر شــد و و در تعیین 
خط مشــی و سیاســت گذاری های موضوعاتــی بنیادین 
مانند ســقط جدید، حق حمل اسلحه، برابری حقوق و 
همچنین مهاجرت نقشــی تعیین کننده ایفــا کرد. او در 
انتخاب پرونده هایش هم ســعی می کرد تا ســمت زنان 
باشد یا افرادی که دچار تبعیض جنسیتی شده اند. او هم 
وکالت معلمان زنی را که به خاطر بارداری از کار اخراج 
شــده بودند برعهده می گرفت و هم وکالت مردی را که 

همسر ســربازش مرده بود و بیمه حق فرزندش 
را پرداخــت نمی کــرد. او را یکی از تلاشــگران 
اجرای قانون می دانند و او در یکی از مشهورترین 
ســخنانش گفت من نمی گویم که قانونی برای 
برابری زن و مرد، من می گویم فقط اجرای همین 
قانون اساســی. او همچنیــن در جای دیگر گفته 
بود «نیازی نیســت هیچ لطفی برای زنان انجام 
دهید، فقط برادران مان پاهای شان را از شانه های 
ما بردارند». روث که بیش از ۲۷ ســال بر مســند 
قضاوت دیوان عالی حضور داشــت، بارها علیه 
قوانین ترامپ اعلام موضع کرده بود و دوســت 

داشــت تا پایان این دوره ریاست جمهوری زنده باشد تا با 
مرگش دیوان عدالت کاملا محافظه کار نشــود. هنگامی 
که خبر فوت او منتشر شد، بسیاری بر پله های ساختمان 
دیوان عدالت شمع برافروختند؛ البته او آن چنان مشهور 
بود کــه نامش را بــه اختصــار آر.بی. جــی می نامند و 
طرفداران فمینیســت بسیاری دارد و عکسش روی لیوان 
و تی شــرت قرار می گیــرد و درباره اش فیلم مســتندی 
ساخته اند –و فیلم سینمایی نیز درباره مسیر پیشرفتش با 
عنوان «براساس جنسیت» ساخته شده است. استیپلمن 
- فیلم نامه نویس این اثر -کــه برادرزاده قاضی گینزبرگ 
اســت، در این فیلم تنها به اولیــن گام های موفقیت این 
قاضی اشــاره می کند. فیلمی که با رژه ۵۰۰ دانشــجوی 
حقوق که در میان شان ۹ زن نیز حضور دارد، آغاز می شود 
و دربــاره اولین پرونده هــای روث در موضــوع تبعیض 
جنســیتی و تلاش برای توســعه و بهبود حل قانونی این 
مســئله می پردازد. در فیلم به نقش همســر حامی اش 
نیز اشــاره می کند. به نوشته منتقد نیویورك تایمز «این اثر 
فیلمی منســجم برای نشــان دادن اهمیت کار گینزبرگ 
است و به دو بُعد شخصیتی او یعنی علاقه شخصی اش 
به فعالیت هــای قانونی فمینیســتی و انضبــاط فکری 

پرداخته اســت. روث و همسرش مارتین که هر دو وکیل 
و از دانشجویان هاروارد بوده اند، هنگامی که به واشنگتن 
نقل مکان می کنند، خانه شــان کنار اپراست. همین سبب 
می شود تا به عنوان یکی از سرگرمی های ثابت، شب های 
زیادی به اپرا بروند. او حتی یك بار در ســال ۲۰۱۶ نقشی 
را در اپرای ملی واشنگتن ایفا کرد، در نقش یك دوشس. 
نیویورك تایمــز با کارگردان این اپرا- فرانچســکا زامبلو-
درباره این علاقه مندی گینزبرگ صحبت کرده است. زنی 
که به گفته خودش تمام شــبانه روز درگیر حل مســائل 
حقوقی اســت؛ اما وقتی به تماشای اپرا می رفت، در آن 
گم می شد. او از ۱۱ سالگی که برای اولین بار اپرایی را دیده 
بود، عاشــق این هنر شد. گینزبرگ عاشق یکی از اپراهای 
واگنر بود و همیشه عاشق قطعاتی بود که زن شخصیت 
اصلی آن بود و معتقد بود: «فقط یک زن می تواند مسیر 
تاریخ را تغییر دهد». او عاشق آیدا، کارمن و تمام اپراهایی 
بود که زنــان نقش اصلی را داشــتند. اغلب حتی برای 
تمرین با لباس، اولیــن اجرا و آخرین اجرا می رفت. حتی 
بعد از مرگ همســرش به عنوان شــریك و همراهی که 
ســال ها با او به تماشای اپرا می رفت، باز هم دیدن اپرا را 
رها نکرد. اپرا بــرای او راه فرار بود. او گاهی روی صحنه 
هم ظاهر می شــد و البته مورد تشــویق بسیاری 
قرار می گرفت. او درباره قراردادهای اپرا که کدام 
بندشــان قانونی اســت یا غیر قانونی، هم خیلی 
صحبت می کرد. تا پیش از مرگ آنتونی اســکالیا، 
دیگر عضو دیــوان عدالت، او با گینزبرگ بارها در 
یك اپرا حضور داشتند، آنها از تماشاگران ثابت اپرا 
بودند؛ اما صبح ها عقایدی متفاوت داشتند. از این 
ارتباط آنها نیز اپرای «اســکالیا-گینزبرگ» ساخته 
شده بود. حالا مرگ گینزبرگ قرار است در عرصه 
انتخابات تأثیر بسزایی بگذارد و در این ۴۵ روز باید 

دید چه اتفاقی می افتد.

قاضی عاشق اپرا

حاشیه نشینی زنان ایرانی
المانیتــور گزارشــی از تأثیــر کرونا بــر وضعیت  �

اقتصــادی زنان و به حاشیه کشــیدن آنهــا به دلایل 
اقتصادی منتشر کرده است. این گزارش که با عکسی 
از گتی ایمیج همراه است، تعدادی از زنان بسیجی را 
در حال تهیه ابزار و لوازم بهداشــتی نشــان می دهد. 
این عکس در فروردین امسال در مسجدی در پایتخت 
گرفته شده است. نویســنده مقاله درباره تأثیر منفی 
کرونا بر بسیاری از اقشار جامعه از جمله زنان ایرانی 
نوشته، تأثیری که برخی می ترسند دائمی باشد. طبق 
اعلام ســازمان بین المللی کار، از هــر پنج زن ایرانی 
فقط یک نفر به کار مشــغول است. طبق نوشته این 
رسانه، برای زنان ایرانی حضور در اقتصاد در حالی که 
با تأثیر تحریم ها و همه گیری جهانی روبه رو هســتند 
آســان نیســت و زنان ایرانی هرگز این قدر آسیب پذیر 
نبوده انــد. زنــان یک پنجم جمعیت شــاغل در ایران 
را تشــکیل می دهند. ســهم آنها از مشاغل تقریبا زیر 
۲۰ درصد اســت. بســیاری از زنان ایرانی برای تأمین 
هزینه های زندگی خانواده خود شــغل های سنگینی 
را انتخاب می کنند، این بدان معناســت که آنها بدون 
قــرارداد یا به صورت نیمه وقت کار می کنند. بنابراین، 
آنها هیــچ مزایا یا بیمه ای دریافت نمی کنند. مقامات 
ایرانی این مشاغل را «مشاغل غیررسمی» می خوانند، 
مقولــه ای که خارج از قلمرو قانــون کار ایران وجود 
دارد. این شــرایط بســیاری از زنان را از جست وجوی 
کار منصرف می کند. بنابراین، میزان مشارکت آنها در 
نیروی کار پایین است. حتی وقتی وارد بازار می شوند، 
شــغلی تضمین نمی شود. نرخ بی کاری زنان دو برابر 
مردان اســت. آخرین گزارش ســه ماهه مرکز آماری 
ایران (SCI) در پاییز ۲۰۱۹ منتشر شده که نرخ بی کاری 
در زنــان را ۱۷ درصد نشــان می دهد درحالی که نرخ 
بی کاری مردان ایرانی در سراســر کشــور ۷٫۹ درصد 
بوده است. در استان تهران، «جهان وطنی ترین منطقه 
کشــور»، زنان جوانی که در جست وجوی کار هستند 
با نرخ بی کاری حیرت انگیز ۴۵درصدی روبه رو بودند. 
نرخ بی کاری مردان در همین گروه ســنی در اســتان 
تهران ۱۷ درصد بوده اســت. موقعیــت زنان ایرانی 
در بازار کار پیش از شــروع بیمــاری همه گیر ویروس 
کرونا آســیب پذیر بوده؛ اکنون، میــزان تأثیر منفی این 
همه گیری جهانی بر شــغل زنــان ایرانی و همچنین 

عدم واکنش دولت نگران کننده شده است.
زنان ایرانی با وجود ســهم اندک اشــتغال خود، 
بیشــترین آســیب را از تأثیر اقتصادی کرونا می بینند. 
گزارش ســه ماهه SCI در مورد اشــتغال از بهار سال 
۲۰۲۰ نشــان می دهد که نســبت به بهار ســال قبل، 
زنان ایرانی ۶۸۴هزارو ۷۷۳ شــغل را از دست دادند؛ 
هرچند SCI مجموع از دست دادن شغل از بهار ۲۰۱۹ 
تا بهــار ۲۰۲۰ را تقریبا ۱٫۵ میلیــون نفر گزارش کرده 
است. درحالی که اعلام شد زنان ایرانی تنها ۲۰ درصد 
شاغلان را تشکیل می دهند، سهم آنها در از دست دادن 
شــغل ۴۵ درصد اســت، تقریبــا ۲٫۵ برابر بیشــتر از 
سهم اشــتغال آنها. تعیین اینکه چه تعداد شغل به 
دلیل کووید۱۹ و چــه تعداد قبلا به دلیل تحریم های 
اعمال شده توسط ایالات متحده از بین رفته اند، آسان 
نیست. اقتصاد ایران از ماه ها قبل از ورود ویروس کرونا 
در حال کوچک شــدن بود. با این حــال، این واقعیت 
نگران کننده همچنان وجود دارد که زنان ایرانی بیش 
از مردان و خانواده هایشان با سرعت فزاینده و به طور 
نامتناسبی رنج می برند. پیش از این، SCI گزارش داده 
بود که زنان ایرانی ۱۴۵ هزار شغل خود را در زمستان 
۲۰۲۰ نسبت به زمستان ۲۰۱۹ از دست داده اند. از آن 
زمان تعداد از دست دادن شغل چهار برابر شده است. 
محاســبه تأثیر واقعی وقایع کنونی بر اشــتغال زنان 
در ایران آســان نیست، به گفته مقامات ایران در دهه 
گذشــته، با وجود مواجهه با تبعیض و موانع در بازار 
کار، تعداد زنان سرپرســت خانوار ۵۸ درصد افزایش 
یافته است. درحالی که بارها مسئولان ایرانی به زنان 
یادآوری می کنند که جایگاه و موقعیت مناسب برای 
آنها در زندگی ایفای نقش یک مادر یا همســر فداکار 
است. با این حال، واقعیت های اقتصادی ایران شرایط 
خاص خود را تعیین می کنــد. زنان ایرانی از خانواده 
خــود حمایت کــرده و بار مالی بیشــتری را متحمل 
شــده اند. وقتی یک زن سرپرست خانواده شغل خود 
را از دســت بدهد، خانواده او ناگزیــر از تحمل فقر و 
گرسنگی هستند. دولت رئیس جمهور حسن روحانی 
یک میلیارد یورو از صندوق توســعه ملی ایران برای 
مقابله با تأثیر منفی اقتصادی کووید۱۹ در بهار ســال 
۲۰۲۰ برداشــت. با این حال، هیچ برنامه رسمی برای 
کمک به زنان ایرانی که شــغل خــود را به دلیل این 
همه گیری از دســت داده اند، ارائه نشــد. معصومه 
ابتکار، معاون رئیس جمهــور در امور زنان و خانواده 
ایران، اعلام کرد که دولت ایران کارگاه های آموزشــی 
برای ۱۲ هــزار زن ایرانی ایجاد کرده اســت تا آنها را 
برای بازارهای کار آماده کند. اگرچه دســت اندرکاران 
اقتصادی هشدار داده اند در بعضی از بخش ها، همه 
زنان شــغل خود را از دســت داده اند، اما هیچ بسته 
کمك مالی برای زنان تصویب نشــده اســت. به نظر 
می رســد مقامات ایرانی هیچ برنامه رسمی ای برای 
کمک به زنان آسیب دیده از بحران اقتصادی ناشی از 
این همه گیری جهانی ندارند. بهار امســال، معصومه 
ابتکار به خبرنگاران گفت دفترش مکاتباتی را با سایر 
ارگان های دولتی آغاز کرده اما از آن زمان تاکنون خبر 
جدیدی در این زمینه منتشــر نشده است. به گزارش 
این رســانه، بســیاری از زنان ایرانی عدم اقدام دولت 
را نشــانه ای از دائمی بودن ازدست دادن شغل خود 
می دانند. گزارشــگر نتیجه گرفته اســت هنگامی که 
بهبود اقتصادی آغاز می شود، دولت احتمالا بازگشت 
مردان ایرانــی به کار را در اولویت قــرار خواهد داد؛ 
چشــم اندازی که برای بســیاری از زنان سخت کوش 

ایرانی به معنای زندگی در فقر دائمی است.

ایران در رسانه ها آکادمى

آن روز صبح میدان عشرت آباد حال و هوای دیگری 
داشــت، به خصوص بــرای ما چندصد پزشــکی که 
برای شــروع سربازی طبق قرار قبلی در حیاط جلوی 
پــادگان روی زمین نشســته بودیم. میــدان پر بود از 
جوانان دیگری که به خدمت فراخوانده شــده بودند 
یا داوطلبانه برای اعزام می آمدند. بیش از یك ســال 
از شــروع جنگ می گذشــت، وقایع بســیار با دور تند 
رخ داده بود اما کمتر کســی در لزوم مقابله با دشمن 
خارجی که از نابســامانی های اول انقلاب اســتفاده 
کرده و کشور ما را مورد حمله قرار داده بود، تردیدی 
به خود راه می داد. تجاوزی که از همان آغاز آشــکار 
بود بــا الزامی کردن یك وضعیــت جنگی اضطراری 
مانعی جدی در برابر برآورده شدن آرزوهای سرکوفته 
ملت در ســعادت و آزادی پدید خواهد آورد. در میان 
آن چند صد پزشك هنوز فارغ التحصیلانی از خارج از 
کشور هم بودند که باوجود جبهه و جنگ برای خدمت 
به کشور و پیش از آن شروع خدمت سربازی به کشور 
مراجعــت کــرده و آن روز صبــح در آن حیاط فراخ 
روی زمین نشســته بودند. بسیاری از این چند صد نفر 
فقط به این دلیل تاکنون به صورت داوطلب به جبهه 
نرفته بودند که نوبت سربازی شان بود. شور و حال آن 
چند صد نفر و ســایرین در آن میدان تنها به واســطه 
جوانــی آنها نبود. آتش امید و آرزویی که چند ســال 
پیش در دل های مردم و جوانان برافروخته شده بود، 
هنوز رو به خاموشــی نگذاشته بود. کشور این داشته 
مشترك، این تن رنج برده ای که با خوش خیالی گمان 
می رفت با ســرعت ترمیم خواهد شــد، حالا زخمی 
عمیق تر برداشــته بود که تــا آن را ترمیم نمی کردی، 
راهی بــرای ترمیــم آلام قبل وجود نداشــت. همه 
احساس می کردند و معلوم بود که تمام آن چند صد 
نفــر ۲٤ ماه دیگر برای گرفتن کارت پایان خدمتشــان 
مراجعه نخواهند کرد. اما وقتی که بازنگشــتند، هیچ 
کس بــاور نمی کرد این قدر زیاد باشــند و هر فقدانی 
این قدر دردناك باشد. وقتی از اتوبوسی پیاده می شوی 
و دیگری که با تو ســوار می شد، دیگر پیاده نمی شود، 
در هر گوشــه گاراژ به دنبال چشــمانی می گردی که 

بارهــا بــه مشــایعتش آمده 
بودنــد و آن گاه از هر نفســی 
که فرومی بری احســاس شرم 
می کنــی. وقتــی که بعــد از 
ســاعتی یك نفر با کاغذی در 
دســت اســامی ای را خوانــد 
که بــه دلیل نیــاز بخش های 
درمانی می توانســتند خدمت 
نروند و بــه تحصیل تخصص 
بپردازند، همــه اندکی متحیر 
شدند اما همه نیاز بخش هایی 

را که چندی پیش تعطیل شده بودند، درك می کردند 
و به عــلاوه درك می کردند که شــاید راه دیگری برای 
انتخاب نبوده اســت یا هرچه... . آن وقت مهم نبود. 
آن چندصد نفر بخش قابل توجهی از جامعه پزشکی 
را تا همیــن امروز تشــکیل داده اند، آنهــا به همراه 
پزشــکان دیگری که ســال های بعــد و بعدتر در آن 
حیاط نشستند یا از طرق دیگری به جبهه ها شتافتند، 
سال های طولانی جنگ رزمندگان و جبهه ها و مردم 
شــهرها را تحت حمایت خود قرار داده اند و تا همین 
بحران کرونا بهای ســنگین فاجعه، کمبود امکانات و 
مدیریت های شتابزده و ناشیانه را با جان خود پرداخته 
و می پردازند. مانند جبهه های جنگ هرروز پزشــکان 
شاهد دوستان و بستگانی هستند که دیگر هیچ گاه از 
هیچ اتوبوســی پیاده نخواهند شد. اما این بار بیش از 
آنکه این صدمات حاصل خود بحران باشــد، حاصل 
وضعیت اضطراری طولانی شده ای است که جنگ در 
اســتقرار آنها بی تأثیر نبود. در سال های بعد تا همین 
دوران کرونا با وجود آنکه جامعه پزشــکی بیشترین 
تعداد قربانی را نسبت به بسیاری از مناطق دنیا داشته 
اما شــرایط اضطراری دائمی شده همواره مانع از آن 
بوده است که ابتدایی ترین حقوق بخش های جامعه 
پزشکی به رسمیت شناخته شود. حالا جامعه پزشکی 
برای ایفای ایدئال وظایف خود و دستیابی به رضایت 
از مشــغله ای علمی بیش از هر چیز نیازمند فضای 
آزاد بــرای تنفس به معنای خروج از وضعیت بحران 
سربازخانه ای -عشــرت آبادی–[که آن زمان ضروری 
بود حالا نیســت] تقویت همه جانبه بخش دولتی و 
دانشگاهی توسط دولت، ارتباطات تنگاتنگ با جامعه 
پزشــکی بین المللی شامل اســتخدام هیئت علمی 
بین المللی، اســتخدام بــا حقوق واقعــی از دوران 
دستیاری، محاســبه خدمات پزشکی بر اساس کتاب 
تعرفه های مورد قبول بین المللی برای همه رشته ها 
و به خصوص برای خدمات انسانی (ویزیت) و پوشش 
کامل بیمه برای این خدمات اســت. آن چندصد  نفر 
با تمــام همکاران و شــاگردان و فرزندانی که در این 
ده ها ســال تربیت کرده اند، ثابت خواهند کرد که در 
یك شــرایط متعارف هم حتی بیش از شرایط بحران 
و بیش از سایر اقشار بیشترین دغدغه کیفیت خدمات 
سلامت و فشــار اقتصادی بر تهیدســتان را خواهند 
داشــت و بیش از هر قشــر دیگری تن به شفافیت و 

نظارت کیفی و کمی بر کارشان خواهند داد.

آن چند صد نفر
 بابک زمانى

 نورولوژیست

روزها

صلح را می توان با بسیاری از آدمیانی که از ابتدای 
خلقت پا بر زمین گذاشــته اند، تعریف کرد، فهرســت 
طولانی از مردان و زنانی که برای آرامش بشری تلاش 
می کردند. یکی از آنها مارتین لوترکینگ اســت. کســی 
که بدون خشــونت و بــا روش مســالمت آمیز، مبارزه 
علیــه نژادپرســتی و بی عدالتی را آغاز کرد. در ســال 
۱۹۶۴برنده صلح نوبل شد و سرانجام با گلوله دشمنان 
صلح، فدای آرمانش شــد. مخالفت با جنگ، دشمنی، 
ویرانــی و آوارگی اســت که صلح را معنا می بخشــد. 
صلح با تأکید بر نبود خشــونت، صلح منفی را تشکیل 
می دهــد؛ درحالی که احترام به حقوق بشــر، عدالت و 
پرهیز از خشــونت در روابط بین الملل، صلح مثبت را 
شامل می شــود. خشونت اعم از خشــونت ساختاری 
یا خشــونت مســتقیم کــه می تواند علاوه بــر جنگ و 
نزاع، شــامل بی عدالتی، فقر، توســعه نیافتگی، آسیب 
به محیط زیســت، عدم بردباری و... بشــود. ســازمان 
جهانی بهداشــت با احتساب خشــونت به عنوان یکی 
از مســائل مرتبــط با ســلامت عمومــی، آن را چنین 
تعریف می کند: «اســتفاده عامدانه از زور جســمانی یا 
قدرت، به صــورت تهدید یا اعمــال واقعی، علیه خود 
فرد، دیگــری یا گروه و جامعه که منتهی می شــود به 
آســیب، مرگ، تأثیر روانی، ناهنجاری و یا محرومیت». 
بنــد ۲ مــاده ۲۶ اعلامیه حقوق بشــر مقــرر می دارد 
کــه آموزش صلح مــدار می توانــد در تحقق صلح در 
جهان مؤثر واقع شــود. هدف این آموزش، رشد کامل 
شــخصیت انســانی، تقویت احترام به حقوق بشــر و 
آزادی های بنیادین خواهــد بود که باید تفاهم، مدارا و 
دوســتی را در میان مردم از هر نــژاد و قومیت ترویج 
کنــد. یوهان گالتونگ، سیاســت مدار نــروژی با اتکا بر 
نیازهای انسانی (نیاز های بقا، رفاهی، هویت و آزادی)، 
خشونت را بی احترامی به نیازهای بنیادین بشری و در 
نگاهی کلی تر، بی احترامی به زندگی می داند که منجر 
می شــود به کاهش سطح برآورده شدن نیازها به کمتر 
از آنچه ممکن و میســر اســت. تهدید به خشونت نیز 
خشونت محسوب می شود.* در روزگاری که با پیشرفت 
تکنولــوژی، باید زندگی بهتر و آرامش بیشــتر را انتظار 

داشــت، هردم خبرهای ناگواری از گوشــه ای در دنیا، 
قلب هــا را جریحه دار می کند. کودکان پناه جویی که در 
آتش سوزی کمپ موریا آواره تر می شوند، کودکانی که 
در کولبری، مشاغل ســخت و پرخطر، کارگری جنسی، 
بی پناهــی و فقر مطلق، جانشــان در خطر اســت. آیا 
زندگی آنها، قلب اعضای سازمان حقوق بشر، یونسکو 
و ســازمان های دیگر حامی کودک را منقلب نمی کند؟ 
آیــا آنها را برنمی انگیزد تا دولت هــا را وادار کنند برای 
رفع تبعیض و خشــونت اقدام عاجــل کنند؟ کودکان 
افغان، سوری، فلسطینی، میانماری و... در آتش خشم 
و کینه قومی، مذهبی و فرقه ای سال هاســت که جان 
می بازنــد. کودکان بی سرپرســت یا والدیــن فقیری که 
برای لقمه ای نان، کودکانشــان را ســر کار می فرستند 
که به عوض کودکی کردن و مدرســه رفتن با ده ها خطر 
دســت وپنجه نرم می کنند، آیا روی آرامش را خواهند 
دید؟ مصداق صلح را در کجا باید جســت؟ در آموزش 
اندیشه های کلاســیک، تصور بر این بود که نبود جنگ، 
صلح را به همراه خواهــد آورد. در حقوق بین المللی 
مــدرن، صلــح زمانی محقق خواهد شــد کــه امنیت 
عمومــی در جامعه برقرار شــود. امنیتی که در ســایه 
آن حداقــل نیازهای انســان ها برآورده شــود، همه از 
آموزش، بهداشت و خدمات عمومی برخوردار باشند. 
شاید چنین رؤیایی برای بسیاری از کشورها تحقق نیابد 
ولی وظیفه و احســاس مســئولیت است که افرادی را 
برانگیخته تا در سراسر دنیا انجمن هایی را برپا دارند تا 
از محرومیت کودکان بکاهند؛ با آموزش های مختلف، 
آنهــا را مســتقل و توانمنــد ســازند که بتواننــد برای 
آینده شــان تصمیم بگیرند. سمن ها می کوشند در سایه 
صحیح پرورش، از تعداد مجرمین و بزهکاران احتمالی 
آینده بکاهند. لازمه صلح، پرهیز از خشــونت، دوستی 
و همدلی و گفت وگوی مســالمت آمیز برای رسیدن به 

آرامش است.
۳۱ شهریور، روز جهانی صلح، گرامی!

* ضرورت و بایسته های صلح از دیدگاه حقوق بین الملل، 
پوریا عسگری- یلدا خســروی، فصل نامه پژوهش های 

روابط بین الملل، شماره ۲۲، سال ۱۳۹۵

امنیت عمومی لازمه برقراري صلح
زهرا جوهرجى


